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 1دهيچک

باشد که آیا اصل خقلت آن می مباحث کلامی حقیقت خلقت رسول گرامی اسلامیکی از 
بیت آن و اهل حضرت نورانی یا جسمانی است؟ این مقاله سعی کرده نورانیت خلقت پیامبر اکرم

حضرت را با توجه به روایات شیعه و سنی موردبحث وبررسی قرار داده است. در این تردیدی 
ایش مخلوقات عالم نور وجود خدای متعال بوده است و بعد این نور الهی وجود ندارد که منشأ پید

به ودیعت نهاده شده است. براین اساس منشأپیدایش مخلوقات دیگر؛ نور  در وجود پیامبر اکرم
ها تجلی پیداکرده است. پس پیامبر های نازله و مراتب مختلف در آناست که به صورت پیامبر

 باشند:دارای دو حقیقت میرتبیت آن حضو اهل اکرم
. حقیقت نوری؛ به این معنا که اول خلقت ایشان از نور بوده است و روایات زیادی منابع 1

 شیعه و اهل سنت در این رابطه وجود دارد.
بیت ایشان و اینکه آن حضرت مانند دیگر افراد بشر اهل و . حقیقت جسمانی پیامبر اکرم2

 شده است.خلقها متولد و بوده و مثل آن
 نور، خلقت، پیامبر، خلقت نوری و جسمانی. واژگان کلیدی:

                                                             
 .رشته فقه مقارنارشد  یو کارشناس هیسطح چهار حوزه علم لیفارغ التحص* 

 * یبلخاب یمیحل یغلام سخ

 



 مقدمه

درباره اول مخلوق عالم و منشأ پیدایش آدم و نحوه خلقت انبیاء و اولیاء و اصیایی الهی، 
ترین مسأله در این رابطه وجه تمایز باشد. مهمطرح و بررسی میمسائل بسیاری قابل

بیتش و اهل ویژه خلقت نوری پیامبر کیفیت مخلوقات و به متصوری است که در نحوه و
 بحث و بررسی است. از نظر جسمانیت و نورانیت و جود دارد و قابل

های کلامی مطرح نسبت به اعتقادات شیعه؛ خلقت نوری در حقیقت یکی از پرسش
ین رابطه باشد که از سابق مطرح بوده است. در امی بیت آن حضرتو اهل پیامبر اسلام

را از گرچه احادیث و روایات زیادی از طریق فریقین واردشده است که خداوند پیامبر اکرم
شده که خلقت نوری قهراً در مقابل خلقت ذلک این شبهه مطرحنور خود آفریده است؛ مع

نَا بَشَرٌ مِثْلُكُم»آنکه ظاهر آیه جسمانی و مادی قرار دارد و حال
َ
 اکرماین است که پیامبر  «أ

شده است. این پرسش ها از عناصر اربعه )آب، خاک، باد و نطفه( آفریدهمانند سائر انسان
هایی انحرافی دارند یا ازنظر علمی در حدی های مطرح است که گرایشبیشتر برای گروه

و تحلیل نمایند؛  اند حقیقت خلقت نوری آن حضرت را درست تجزیهقرار دارند که نتوانسته
را از نور خود و  اند که اعتقاد به اینکه خداوند پیامبر اکرم شبهه را مطرح کردهلذا این 

 بیت آن حضرت را از نور ایشان خلق کرده است، با صریح آیه قرآن اهل
نَا بَشَرٌ مِثْلُكُم»فرماید: که می

َ
 در تضاد است. «أ

هردو قسمت  است که به این پرسش در حقیقت دو بخش دارد و این پژوهش تلاش کرده
آن با تمسک به روایات و احادیث نبوی پاسخ دهد. آن دو بخش عبارت است از اینکه؛ آیا 

اند؟ شدهبیت ایشان از نور آن حضرت و خلقاز نور خداوند و اهل پیامبر اکرم 
بیت آن حضرت را بپذیریم، آیا این تفکر با و اهل که خلقت نوری پیامبر اکرم درصورتی

نَا بَشَرٌ مِثْلُكُم»فرماید: یم که میآیه قرآن کر
َ
ضدیت و مخالفت ندارد؟ پژوهش حاضر  «أ

سعی کرده است که با توجه به متون دینی و تا حدودی فلسفی و کلامی به این دو پرسش 
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 پاسخ دهد. بیت ایشانو اهل پیرامون خلقت نوری پیامبر اکرم 
 نور؛ نخستین مخلوق خداوند

بیان چند  شدن اصل بحث و اثبات خلقت نوری پیامبر اکرم قبل از همه برای روشن 
 نکته به عنوان مقدمه لازم و ضروری است:

 های ثابت الهی. سنت1

های ثابت و لایتغیری شود، برای خداوند سنتاز آیات قرآن و روایات پیشوایان دین استفاده می
های الهی جریان اصل وراثت تها جریان دارد. یکی از این سنها و زماناست که در همه مکان

ها و خصوصیات اخلاقی و رفتاری افراد بشر هست و این اصل از سنن نسبت به بعضی از ویژگی
ةِ اللهِ تَبدِیلًا »فرماید: گونه که خداوند در قرآن میتبدیل الهی است. همانغیرقابل فَلَن تَجدَ لِسُنَّ

براین، اصل وراثت در تمام مراحل طبیعی و روحی زندگی بنا 1«وَ لَن تَجِدَ لِسُنَةِ اللهِ تَحوِیلًا.
های دینی، معنوی و تر و بالاتر جریان اصل وراثت در جنبهها جریان دارد و از همه مهمانسان

 یابد. باشد که به شکل نور در افراد بشر تجلی میاسرار الهی می

 . ماهيت نور2

آنچه بذاته آشکار »اند: در تعریف آن گفته باشد،نور عبارت از روشنایی و ضد ظلمت می
کند، به قرآن و قوانین خدا و ایمان و هدایت نیز نور اطلاق است و غیر خود را آشکار می

 باشد. خلقت آن حضرت از نور می منظور از وجود نوری پیامبر اکرم  2«شود.می

 . خلقت نوری آدم3

ر الهی و معنویت در بدوی پیدایش، در بطن آدم شود، نواز آیات قرآن و روایات استفاده می
مَ آدَمَ الأسمَآءَ کُلّها» ابوالبشر به امانت گذاشته شد؛ مقتضای اصل وراثت و لکن به 3«وَ عَلَّ

این نور به فرزندان آدم انتقال یافت و در پیامبران الهی طلوع و ظهور نمود. با توجه به 



لنَا بَعضَهُم عَلَى »بوت و رسالت؛ اختلاف انبیائی الهی در مراتب و مقام ن سُلُ فَضَّ تِلكَ الرُّ
یمَ البَینَاتِ وَ  مَ اللهُ وَ رَفَعَ بَعضَهُم دَرَجَاتٍ وَ آتَینَا عِیسَى بنَ مَر بَعضٍ، مِنهُم مَن کَلَّ

؛ هریك از پیامبران به مقدار مرتبت و ظرفیت شان مرکز تجلی آن 4«أیدنَاهُ برُوحِ القُدُسِ.
 رفتند. نور قرار گ

 ی پيامبر. خلقت دوگانه4

ی خلقت پیامبر اکرم و اهلبیت آن حضرت واردشده است، استفاده از روایاتی که درزمینه
 میشود که پیامبر اکرم و اهلبیت ایشان دارای دو نوع خلقت بودهاند: 

 الف. خلقت جسمانی و مادی

ها در زمان و تاریخ معین و دیگر انسانبیت ایشان مانند به این معنا که آن حضرت و اهل
و مراحل رشد جسمانی خود را مثل بقیه  اندمکان مشخص و از پدر و مادر خود به دنیا آمده

آنان است که مانند  اند. گواهی واضح بر این مطلب، تاریخ زندگیها سپری نمودهانسان
های زیادی را انجام داده لاشها زندگی عادی داشته و درراه گسترش دین خدا تی انسانبقیه

اند. دقیقاً به خاطر اینکه آن بزرگواران در خلقت و اذیت و آزارهای فراوانی را متحمل شده
اند و قرآن هم ها قرارگرفتهی افراد بشر هستند؛ الگو و اسوه دیگر انسانجسمانی مثل بقیه

سْوَةٌ »فرماید: می
ُ
هِ أ  5«.حَسَنَةٌ  لَقَدْ کانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّ

   ب. خلقت نوری و ملکوتی

شود، این بزرگواران قبل از خلقت جسمانی و مادی خود، دارای از روایات بسیاری استفاده می
، خلقت نوری -ذکر خواهد شد کهچنان -ذکر است اند. قابلخلقت نوری و معنوی هم بوده

 ن شیعه و اهل سنت است.تنها عقیده شیعه نیست و بلکه عقیده مشترک بی پیامبر اکرم 
رسیم که خدای متعال در آغاز پیدایش انسان، نور بعد از بیان این نکات به این نتیجه می



  5 نيقيفر دگاهياز د|امبريخلقت پ قتيحق  

الهی  یواسطه قانون وراثت و ژنتیک در اصلاب انبیاخود را در صلب آدم قرارداد و این نور به
رسید؛  بن عبداللهگردید تا اینکه نوبت به پیامبر اسلام و محمد یکی پس از دیگری منتقل 

آن نور به نحو اکمل و اتم ظهور نمود و آن حضرت مظهر تام و تجلی کامل آن نور الهی 
روی این جهت شریعت ایشان ناسخ همه شرایع گذشته و دین آن حضرت مکمل  6است.

 تمام ادیان الهی تا روز قیامت گردید. این نور الهی و حقیقت محمدی، پس از پیامبر اکرم 
 منتقل شد.  واسطه آن حضرت به سائر ائمهو به  رالمؤمنینبه امی

 بيتو اهل خلقت نوری پيامبر 

بیت آن حضرت احادیث و روایات بسیاری از و اهل در رابطه با خلقت نوری پیامبر اسلام 
 کنیم:طور نمونه و اختصار به چند مورداشاره میطریق فریقین واردشده که به

و علامه حلی در « ینابیع المودة»اهل سنت در کتاب  . قندوزی از علمای1
اول چیزی که »کند که حضرت فرمودند: روایت می از جابر و از پیامبر اکرم« بحارالانوار»

 7«خداوند خلق کرد، نورمن بود که از نور و عظمت خداوند به وجود آمده است.
کند که گفت: به رسول میاز جابر بن عبدالله نقل « بحارالانوار». علامه مجلسی در 2

عرض کردم: اولین چیزی که خدا خلق کرد، چه بود؟ فرمود: ای جابر نور پیغمبرت  خدا
بود که خدا اول آن را آفرید و سپس از او موجودات دیگر را خلق کرد؛ آنگاه آن نور را به 

م داند در مقام قربش نگهداشت؛ سپس آن نور را چند قسمدتی که جز خداوند کسی نمی
کرد، عرش، کرسی و حاملان عرش و سکنه کرسی و هریک را از یک قسم آن خلق کرد و 

داند نگهداشت و بعد آن را چند قسمت قسم چهارم را در مقام حب آن مقدار که خود می
کرد، قلم را از قسمی و لوح را از قسمی و بهشت را از قسمی دیگرش آفرید و قسم چهارم را 

اند در مقام خوف نگهداشت، سپس آن را اجزایی کرد و ملائکه را از دقدر که خود میباز آن
داند قدر که خود میجزئی و آفتاب را از جزئی و ماه را از جزئی بیافرید و قسم چهارم را آن

در مقام رجاء نگهداشت و باز همان را اجزایی کرد، عقل را از جزئی و علم و حلم را از 



داند در قدر که خود میی آفرید و باز قسم چهارمش را آنجزئی و عصمت و توفیق را از جزئ
مانده بود نظر افکند و مقام حیاء نگهداشت و سپس بادید هیبت به آن قسم از نورمن که باقی

آن نور شروع کرد به نور باریدن و درنتیجه صدوبیست و چهار هزار قطره نور از او جدا شد و 
لی را بیافرید و سپس آن ارواح شروع کردند به دم ای روح پیغمبری و رسوخدا از هر قطره

 8«ها ارواح اولیاء و شهداء و صالحین را بیافرید.زدن و خدا از دم آن
که سرمنشأ تمام خوبی دلالت دارد برخلقت نوری اولیاءالله و ایناین روایت به

بوده  ر اسلامها چه در عالم ملکوت و چه ناسوت، نور پیامبمخلوقات و آغاز پیدایش آن
به این « تفسیر المیزان»است که از نورخدواند خلق گردیده است. علامه طباطبایی نیز در 

 9استدلال کرده است. روایت بر خلقت نوری پیامبر اکرم
. احمد بن حنبل از بزرگان و ائمه اهل سنت، از سلمان فارسی روایت کرده است که 3

 د: گویمی
تُ أنا و عَلىّ نوراً بَینَ یدَیِ اللهِ تَعالَى قَبلَ أن یقولُ: کن اللهسمعت رسول

مَ ذَلك النورَ جُزئَینِ  بَعَةَ عَشَرَ ألفَ عامٍ فَلَمّا خَلَقَ اللهُ آدمَ قَسَّ یخلَقَ آدَمُ بأر
شنیدم که فرمود: من و علی نوری بودیم  ؛ از رسول خدا 10جُزءٌ أنَا وَ جُزءٌ عَلى  

ز آنکه آدم را بیافریند به فاصله چهارده هزار سال. در نزد خداوند متعال، قبل ا
ازآنکه خداوند آدم را آفرید آن نور را دو قسمت نمود: یکی از آن دو من هستم و پس

 «باشد.دیگری علی می
 روایت کرده است که فرمود:  . ابن شیرویه به سند مرفوع از رسول خدا 4

آدم بأربعة آلاف عام فلما  خلقت أنا و على من نور واحد قبل أن یخلق الله
الله آدم رکب ذلك النور فى صلبه فلم یزل فى شىء واحد حتى افترقا فى خلق

؛ من و علی، چهار هزار 11صلب عبد المطلب ففى النبوة وفى على الخلافة
سال قبل از آنکه خداوند آدم را خلق کند، از یک نور آفریده شدیم. چون خداوند 

در صلب وی قرارداد و همچنان یکی بودیم تا در صلب آدم را آفرید این نور را 
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 گیر شد و در علی خلافت.عبدالمطلب از یکدیگر جدا شدیم و در من نبوت جای
  فرمود: کند که رسول خدا . ابن حجر عسلانی از سلمان نقل می5

کنت أنا و على نو را نسبح الله و نقد سه قبل ان یخلق آدم بأربعة آلاف 
ی چهار هزار سال پیش از آفرینش آدم؛ خداوند من و علی را از یعن ؛12عام...

 .کردیمنوری آفرید و ما او را تسبیح و تقدیس می
من و علی از نور »فرمود:  کند که پیامبر اکرمابن شهرآشوب روایت دیگری نقل می

  13«کردیم؛ دو هزار سال قبل از آنکه آدم را خلق کند.واحد خلق شدیم و تسبیح خدویند می
از « کشف الغمة»در کتاب  &و مرحوم اربلی« الخصال»در کتاب  . مرحوم صدوق6

 روایت کرده که حضرت فرمودند:  محمد بن عبدالله از پدرش از رسول خدا 
نَا وَ عَلِى

َ
بَعَةِ آلَافِ  کُنْتُ أ رْ

َ
نْ یخْلُقَ آدَمَ بِأ

َ
هِ جَلَّ جَلَالُهُ قَبْلَ أ نُوراً بَینَ یدَی اللَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ ینْقُلُهُ  عَامٍ  ورَ فِى صُلْبِهِ فَلَمْ یزَلِ اللَّ هُ آدَمَ سَلَكَ ذَلِكَ النُّ ا خَلَقَ اللَّ فَلَمَّ
خْرَجَهُ مِنْ صُلْبِ 

َ
لِبِ ثُمَّ أ هُ فِى صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَّ قَرَّ

َ
ى أ مِنْ صُلْبٍ إِلَى صُلْبٍ حَتَّ

مَهُ قسمیم فَ  لِبِ فَقَسَّ هِ وَ قِسْمٌ فِى صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَّ صُیرَ قسم فِى صُلْبِ عَبْدِ اللَّ
نَا مِنْ عَلِى لَحْمُهُ مِنْ لَحْمِى وَ دَمُهُ مِنْ دَمِى فَمَنْ 

َ
ى وَ أ بِى طَالِبٍ فَعَلِى مِنِّ

َ
أ

بْغَضَهُ 
َ
بْغَضَهُ فَبِبُغْضِى أ

َ
هُ وَ مَنْ أ حَبَّ

َ
ى أ نِى فَبِحُبِّ حَبَّ

َ
؛ من و علی نوری بودیم در 14أ
یشگاه خدای تعالی چهار هزار سال پیش از آنکه آدم را بیافریند و چون آدم را پ

آفرید این نور را در صلب وی قرارداد و از صلبی به صلب دیگر او را انتقال داد تا 
در صلب عبدالمطلب قرار گرفت و چون از صلب عبدالمطلب بیرون آورد آن را دو 

رارداد و قسمت علی را در صلب قسمت کرد، قسمت من را در صلب عبدالله ق
طالب؛ پس علی از من و من از علی هستم؛ گوشتش از گوشت من و خونش از ابی

خون من است. هر کس علی را دوست دارد، به خاطر دوستی من است که او را 
دوست داشته است و هر کس او را مبغوض دارد به خاطر دشمنی با من است که او 

 را مبغوض داشته است.
 از امام حسن« الامالی»در کتاب  &و صدوق« المودة ینابیع»ندوزی در کتاب . ق7



 کند که فرمود: روایت می
هِ  ی رَسُولَ اللَّ هِ  مِنْ  یقُولُ: خُلِقْتُ  سَمِعْتُ جَدِّ  (، وَ خُلِقَ )عَزَّ وَ جَلَ  نُورِ اللَّ

وهُمْ مِنْ نُورِهِمْ نُورِی مِنْ  بیتىاهل ارِ ، وَ خُلِقَ مُحِبُّ  ؛15، وَ سَائِرُ الْخَلْقِ فِى النَّ
اند و دوستداران شدهبیت من از نورمن خلقام و اهلشدهمن از نور خدا آفریده

 اند.اند و سایر مردم در آتشها نیز از نور ایشان آفرینش یافتهآن
نقل  بیتدرباره خلقت نوری اهل . جابر بن عبدالله انصاری از امام محمدباقر8

خداوند متعال، چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم، چهارده »د که حضرت فرمود: کنمی
از امام درباره اسماء « باشد.نور از نور عظمتش را خلق نمود و آن چهارده نور ارواح ما می

محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین و نه تن از »آن چهارده نور سؤال شد؛ ایشان فرمود: 
 16«نان قائم ایشان است.فرزندان حسین که نهمی آ

 بیت ایشانو اهل درباره پیدایش نوری پیامبر اکرم  . در روایت دیگر نیز امام باقر9
ای و آن خداوند یکتا در وحدانیت خویش قرار داشت، آنگاه تکلم کرد به کلمه»اند: فرموده

ی دیگری کرد کلمه نوری شد؛ از آن نور محمد و علی و عترتش را آفرید؛ بعد تکلم به کلمه
های ما گردانید، به همین صورت روحی درآمد؛ آن روح را در نور قرارداد و ساکن بدنکه به

ه و کلمه وسیله ما از خلق خود در حجاب قرار گرفت. ما ی او هستیم بهجهت ما روح اللَّ
تسبیح و تقدیس بودیم، آن زمان که نه  ی عرش سبز و خرم مشغول بهپیوسته در سایه

شید و نه ماه بود و نه چشمی که به آن نگاه کند. سپس شیعیان ما را آفرید و شیعه را به خور
 17«اند.شدهاند چون از شعاع نور ما آفریدهاین نام نامیده

 . در حدیث قدسی آمده است که خداوند در شب معراج خطاب به پیامبرش فرمود: 11
ةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَینَ مِنْ شَبَحِ نُورٍ، ثُمَّ اِنّى خَلَقْتُكَ وَ خَلَقْتُ عَلِیاً وَ فاطِمَ 

عَرَضْتُ وِلایتَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ وَ سائِرِ خَلْقى وَ هُمْ اَرْواحٌ، فَمَنْ قَبِلَها کانَ 
ین بین، وَ مَنْ جَحَدَها کانَ عِنْدی مِنَ الْكافِر ؛ یعنی من، تو 18عِنْدی مِنَ الْمُقَرَّ

ی نور، خلق کردم، سپس ولایت ن و حسین را از شبح و سایهو علی و فاطمه و حس
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که روح بودند، عرضه داشتم، پس ایشان را بر ملائکه و سایر مخلوقاتم، درحالی
هرکس ولایت ایشان را پذیرفت، نزد من از مقربین محسوب گردید و هرکس 

 انکارشان کرد از کافرین شدند.
در این دنیا به  البیتیگانگی اهل»ت که در این روایت اشاره به این نکته شده اس 

های های زمین برای انسانها در عالم معناست. یعنی حادثهجهت یگانگی حقیقت آن
وقت است ما کند. یکهای عادی فرق میقدسی ریشه در آسمان دارد و این با انسان

وقت ای بسازیم، خانه چیزی نیست که باطنی خاص بخواهد اما یکخواهیم خانهمی
المعمور خواهیم کعبه بسازیم، کعبه باید در جای خاص ساخته شود که مابازاء بیتمی

ی حقایق قدسی انسانیت هستند و طور ائمه جلوهباشد تا با باطن خود منطبق گردد، همان
ها باید به ها از کعبه کمتر نیستند و لذا جسم آنشوند، اینلذا در مسیری خاص متولد می

خواهد اشاره دارد می البیتصل باشد. روایاتی که به حقیقت نوری اهلباطنی خاص مت
ید که مقام اهل  19«یک مقام اعتباری نیست، بلکه دارای مقام حقیقی هستند. البیتبگو

 کند که فرمود: نقل می . ابو ایوب انصاری از پیامبر اکرم11
ةَ خَلَقَهَ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّ ا خَلَقَ اللَّ ورَِ  لَمَّ خَذَ مِنْ ذَلِكَ النُّ

َ
ا مِنْ نُورِ عَرْشِهِ ثُمَّ أ

صَابَ عَلِیاً وَ اهل فَقَذَفَه
َ
ورِ وَ أ صَابَ فَاطِمَةَ ثُلُثُ النُّ

َ
ورِ وَ أ صَابَنِى ثُلُثُ النُّ

َ
بیتهِ فَأ

ور... که خداوند متعال بهشت را آفرید آن را از نور عرش خود هنگامی؛ 20ثُلُثُ النُّ
سوم به سوم آن نور به من خورد و یکپس آن نور را گرفت و افکند، یکخلق کرد، س
 بیت او خورد.سوم دیگر به علی و اهلفاطمه و یک

درباره  روایت نغز و پرمحتوایی را از امیرالمؤمنین« مروج الذهب». مسعودی در 12
أت مختلف بیان و نحوه انتقال آن نور در نش خلقت نور پیامبر اکرم آغاز آفرینش و کیفیت 

سپس خداوند آدم بوالبشر »فرماید: ازآن میرسد به خلقت و آفرینش آدم و پسکند تا میمی
گاه ساخت و از عظمت و بزرگی آن پرده را ازآنچه در نزدش به امانت سپرده شده بود آ

عنوان برداشت و این بعدازآن صورت گرفت که خداوند حضرت آدم را در نزد فرشتگان به



گذاری نموده و به او منصب امامت و ولایت را تفویض کرده بود. بنابراین حظ و نام« امام»
بیت( در نزد او به امانت ی بود که خداوند از نور ما )اهلاندازهبهره آدم از خیر و رحمت، به

داشت تا ها پنهان میگذاشت و او را امین قرارداد. خداوند پیوسته آن نور را در طول زمان
ه محمد را به آن )حتی زمانی در ظاهر فترت که از پیامبران خالی بود(، برتری و فضیلت اینک

داد. بر این اساس مردم را در ظاهر و باطن و در نهان و آشکار به او دعوت نموده و به تبعیت 
و پیروی از شریعت ایشان فراخواند. کسانی که از این پیامبر اطاعت کردند به اسرار واقعیت 

یافتند، هدایت شدند و کسانی که دچار تحیر و سرگردانی شدند، سزاوار خشم و  او راه
 غضب الهی شدند. 

های ما منتقل شد و در وجود امامان معصوم ظهور نمود. پس تا آنکه آن نور در طبیعت
ها و نورهای زمین هستیم و ما وسیله نجات و رستگاری خواهیم بود و علوم مانورهای آسمان

سوی ماست. با قیام مهدی فی از ما ظهور و بروز خواهد نمود و بازگشت امور بهنهان و مخ
ها قطع و خاتمه پیدا خواهد کرد. ایشان آخرین امام معصوم و ها و دلیلما، حجت

دهنده امت و غایت و نهایت آن نور و محل صدور اوست. پس ما افضل از تمام نجات
ان، حجت و ادله خداوند جهانیم. پس خوشا به مخلوقات، اعلی و اشرف از جمیع یکتاپرست

 21«حالی کسی که به ولایت ما تمسك و ما را قبول نماید.
د: در بسیاری از کتب تواریخ و سیره و انساب گویمیشده که . نیز از مسعودی روایت13

ام، چون آدم ابوالبشر صدای هاتفی را شنید که از کشته شدن فرزندش هابیل به او خبر دیده
اد، غصه و اندوهش برای جریانات گذشته و آینده رو به فزونی گذاشت و خداوند به ایشان د

 وحی فرستاد: 
اهِرهَ، والأرُومَات  إنّى مُخرجٌ منك نُوری الذی به السلُوكُ فى القَنَوات الطَّ
یفَه و اُباهى بهالأنوار و اجعلهُ خاتم الأنبیاء؛ و أجعلُ آله خِیار الأئمة  الشَر

؛ و اختِمُ الزَمَان بمُدّتهم و أغصُّ الأرضَ بدَعوَتِهم و انشُرُها الخُلفاء
ح و اغشَ زَوجَتَك عَلَى طهارةٍ مِنها.  س و سبِّ ر و قدِّ ر و تَطَهَّ بشیعَتِهم. فشمِّ
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یعنی من از تو نور خودم را  ؛22فأنّ وَدیعَتى تَنتَقِلُ مِنكُما إلَى الولد الكائن منكما
های شریف و گرامی، راه اصلاب متین و پاکیزه و نسل آورم، نوری که دربیرون می

کنم و آن نور را پیدا خواهد کرد. من به آن نور بر تمام نورها مباهات و افتخار می
بیت وی را بهترین پیشوایان و برگزیدگان قرار داده دهم. اهلخاتم پیغمبران قرار می

ن خواهم رساند. و چرخ گردش زمان را به مدت حکومت الهی آنان، به پایا
همچنین زمین را از دعوت آنان مالامال و برای آسایش شیعیان ایشان آماده خواهم 

ها پیدا نشود. ای آدم! حال ای برای دعوت غیر آنکه در زمین نقطهطوریکرد به
کمر خود را محکم ببند و آماده شو، تحصیل طهارت کن، تسبیح و تقدیس 

برو و در حال طهر و پاکیزگی با او نزدیکی سوی همسرت خداوند کن و سپس به
 شود.آید منتقل مینما. چون امانت من، به فرزندی که از شما دو تا به وجود می

و  آنچه ذکر شد بخشی کوچک از روایاتی بود که درباره خلقت نوری پیامبر اکرم
وجه به کثرت و بیت ایشان از طریق شیعه و سنی رسیده است و روایات در این زمینه با تاهل

ای ندارند؛ اما ازنظر دلالت نیز روشن و گونه اشکال و خدشهتواترشان ازنظر سند هیچ
واضح است. پس شک و تردیدی در این وجود ندارد که روایات مذکور ناظر به نحوه خلقت 

وضوح دلالت دارد که بیت آن حضرت بود، بر این مطلب بهو اهل نوری پیامبر اکرم
از نور خود و آنگاه انبیاء و اولیاء خودش را از آن  هله نخست نور پیامبر اکرمخداوند در و

پراکنده و  بیتنور آفرید و این نور سپس در خلقت عوالم ملکوت، شیعیان و محبین اهل
 گسترش پیدا کرد.

توان گفت که آنچه در طلیعه ممکنات از ناحیه ذات حق، شرف صدور رو میازاین»
واحد و بسیط بوده که درنهایت نورانیت و لطافت بوده و تدریجاً به عوالم یافته، موجودی 

دیگری قدم نهاده که به همان نسبت تدریجاً از نورانیت و بساطت او کاسته شده تا در این 
شود درآمده و ازآنجاکه مظهر عالم ناسوت که رسیده، به این صورتی که اکنون مشاهده می

و پس از وی، ولی کامل و  عت و ناسوت، جسم رسول خدااعلای این ظهور در عالم طبی



ای( از وجود آن حضرت است، ها نیز پرتوی )وبضعهفرزندان آن بزرگوار هستند که نفوس آن
این حقیقت را با تعبیرهای گوناگونی که  بلکه همگی نور واحدی هستند، ائمه بزرگوار ما

 23«اند.در این روایات هست برای ما بیان کرده

 تجلی نور خدا بيتو اهل امبر پي

گونه که اشاره گردید، اول حقیقتی که از ذات احدیت ظاهر شد، نور وجود بود که همان
سراسر عالم را روشن ساخت و بدون وجود هیچ موجودی ظهور نخواهد یافت؛ از آن 

هر  حقیقت وجودی، تعبیر به نور خدا شد. این حقیقت، مرتبه، مرتبه تنزل پیدا کرد و در
آسمان، ملائکه و... متجلی گردید و ازجمله هایی چون عرش، کرسی، هفتصورتمرتبه به

حامل نور وجود شد و ظهور این حقیقت در او بیش از  رو آدمصورت آدم درآمد. ازاینبه
قرار گرفت و بعد از او هر که حامل  خلیفة اللهی موجودات بود؛ روی این جهت وی همه

 رسید.نور گردید، مانند انبیائی الهی به مقام نبوت، وصایت و امامت  حد بالایی از این
در بین موجودات نوری؛ هیچ موجودی نیست که با نور وجود )نور خداوند( اتحاد تام و 

؛ گرچه فهم و درک دقیق و عمیق این حقیقت کامل داشته باشد؛ جز نور چهارده معصوم
اند و با نور رهان عقلی و منازل باطن را نپیمودهی بهای که طریقهدر حد بالایش برای آن

ای از عقل اند یک مقدار سخت است، ولی هر کس که یک مقدار بهرهوجود آشنا نشده
 دارد، بویی این حقیقت را با توجه به احادیث و روایات استشمام خواهد کرد.

نفی خلقت  ، به معنایالبته تجلی کامل و اتحاد نور خداوند در نور چهارده معصوم
حسب وجود جسمانی و طبیعی آنان نیست و بلکه تمام موجودات عالم و ما سوی الله، به

 باشند:دارای مراتبی ذیل می
. وجود عقلی: عبارت است از وجودی که نه ماده دارد و نه شکل و عقل محض است و 1

 24تصور نیست.تنها در ذهن وجود دارد و خارج از ذهن قابل
شده، ماده ندارد و اما وجودی است که اصطلاحاً وجود برزخی نیز گفته. وجود مثالی: 2



  13 نيقيفر دگاهياز د|امبريخلقت پ قتيحق  

 شکل و هیئت دارد.
 25شکل و هم ماده دارد.باشد از وجود طبیعی و مادی که هم. وجود ملکی: عبارت می3

ازنظر عقل و فلسفه استبعاد ندارد که بین وجود عقلی و مثالی یک موجود باوجود ملکی 
داشته باشد. مثلًا، وجود عقلی و ملکوتی مقدم بر وجود مادی و  و طبیعی آن تفاوت وجود

دیگر هر موجودی یک جنبه ملکوتی دارد که عبارتباشد. بهطبیعی بوده و ماهیتاً غیرازآن می
همان جنبه باطنی عالم است، آن وجود دفعی و جمعی و از جانب خدا بودن اوست و یک 

ست و آن وجودی است تدریجی و مادی بودن آن جنبه ملکی و طبیعی دارد که ظاهر عالم ا
است. وجود دفعی که ثابت و لا تغییر است، همان جنبه وجود ملکوتی است و آنچه 

 گنجد، وجود تدریجی و طبیعی است.تدریجی و در عمود زمان و مکان می
 ، ناظر به جنبه ملکوتی و دفعی و ازبیتو اهل اعتقاد به خلقت نوری پیامبر بنابراین

است و ناظر به عالم طبیعت نیست و در این  جانب خدا بودن )یعنی ایجاد نه موجود( آنان
مقدم از همه  مرحله حقیقت نوری که همان وجود عقلی و مثالی باشد، خلقت پیامبر اکرم

ها خلق و متولد همچون دیگر انسان است؛ اما در مرحله جسمانی و طبیعی پیامبر اکرم
کنند ها زندگی میهای آن، مانند دیگر انسانن زندگی و طی فراز و نشیبشوند و در کورامی

و با طی مراحل زندگی و عمل به دستورات الهی و او امیر و نواهی آن لیاقت و شایستگی 
جهت رسانند و ازاینهای برگزیده با اختیار خود به ظهور و فعلیت میعنوان انسانخود را به

 ند.باشها میالگوی ما انسان
نَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ »بر این اساس، آیه شریفه  

َ
در سدد بیان زندگی طبیعی و  26«قُلْ إِنَّما أ

فرماید: برای مؤمنین بگو که من است و خداوند خطاب به پیامبرش می مادی پیامبر اکرم
روم و... جز اینکه خداوند خوابم، راه میخورم، میدر بشریت؛ بشری مانند شما هستم، می

امتیاز داد بعضی از افراد بشر را بر بعضی دیگر به  کهچنانمن را به نبوت برگزید و نه شمارا، 
 27ثروت، سلامت و زیبایی، پس تعجب نکنید که چگونه من را به نبوت برگزید.

علامه طباطبایی معتقد است که این آیه در رد توهمات، خرافات و شبهات یهود و 



گفتند: این چه رسولی است که مثل ما طعام ی بود که میمنافقین و مردم جاهل و نادان
ها زندگی کند و بلکه مثل رود؟ پیامبر نباید مثل بقیه مردم باشد و مانند آنخورد و راه میمی

 28ملائکه از زندگی مادی و انسانی به دور باشد.
 ر اکرمهدف یهود و منافقین از این اشکالات و توهمات این بود که مردم را کنار پیامب

دورنمایند و به خیال خودشان با اثبات کذب ادعای آن حضرت از گسترش اسلام جلوگیری 
کردند و در رد این اشکالات و اعتراضاتی که به کارهایش می نمایند. پیامبر اسلام

عامَ » ؟گفتند چرا کارهایش مثل کارهای مردم متعارف استمی کُلُ الطَّ
ْ
سُولِ یأ ما لِهذَا الرَّ

سْواقِ.وَ یمْ 
َ
نَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوحى»پاسخ داده و مى فرماید:  29«شِى فِى الْأ

َ
 قُلْ إِنَّما أ

درستی که من بشری هستم مانند خود شما و تنها فرق من با شما این است که بگو به ؛30إِلَى
 «شود.به من وحی می

 در جای دیگر فرموده است: 
قُولُ لَكُمْ عِنْدِی خَزائِنُ 

َ
قُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ  قُلْ لا أ

َ
عْلَمُ الْغَیبَ وَ لا أ

َ
هِ وَ لا أ اللَّ

بِعُ إِلاَّ ما یوحى تَّ
َ
عْمى إِلَى إِنْ أ

َ
بگو: من  ؛31وَ الْبَصِیر قُلْ هَلْ یسْتَوِی الْأ

گویم علم غیب دارم و های خداوند نزد من است و نیز نمیگویم خزینهنمی
کنم مگر همان چیزی را که به سویم بال نمیای هستم، من دنگویم فرشتهنمی

 شود، بگو آیا کور و بینا یکسان است؟وحی می
اند ها منزهاین آیه کنایه است از اینکه آثاری را هم که فرشتگان دارند، من ندارم، چه آن 

 از حوائج زندگی مادی، از قبیل خوردن و آشامیدن و ازدواج و امثال آن و من چنین نیستم.
نَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ » پس آیه

َ
بیت آن و آیات مشابه نه با خلقت نوری پیامبر اکرم و اهل« أ

کند و بلکه آیات قرآن در سدد اثبات خلقت حضرت در تضاد است و نه آن را نفی می
برای کفار و کسانی است که منکر وجود زندگی طبیعی  جسمانی و طبیعی پیامبر اکرم
گرفتند. خداوند در پاسخ خطاب به پیامبرش شان خرده میبرای آن حضرت بودند و بر ای

کنم و در هر دستوری که به شما ابلاغ بگو من در آنچه شمارا بدان دعوت می»فرموده است: 
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دانم، نمایم برای خود مدعی هیچ امری نیستم و خود را بیشتر از یك انسان متعارف نمیمی
خواهید کشید و به خیال خودتان میی من میای است که براوشانهحال، این چه شاخبااین

های الوهیت را در ام که کلید خزینهمرا نسبت به توقعات خود ملزم کنید؟ مگر من گفته
ای از طلا دست دارم که انتظار دارید نهرهایی برای شما جاری ساخته و یا بهشتی و یا خانه

های غیب تا از هر چیزی که پشت پرده دانمام که غیب میبرایتان بیافرینم؟ یا مگر ادعا کرده
ام که ام که من فرشتهنهان است، مانند روز رستاخیز، شمارا خبر دهم. یا مگر ادعا کرده

کنید و غذا خوردن و رفتن به بازار را دلیل بر بطلان شریعت و دینم طور سرزنشم میاین
های خدایی در ه خزینهگویم: من پیغمبر خدایم معنایش این نیست کگیرید؟ اینکه میمی

ای هستم، بلکه تنها ادعایم این است که دست من است یا من علم غیب دارم و یا من فرشته
 32«کند.خدای تعالی هر مطلبی را که بخواهد به من وحی می

 نتيجه

ها و شده که تمامی موجودات و کمالات وجودی، شعاع و جلوهآنچه بیان گردید روشن از
دیگر، عبارتباشد که برگرفته از نور خداوند تعالی است. بهمی اکرم ظهورات نور پیامبر

های نازله این باشد که آثار و صورتنور آن حضرت، منشأ پیدایش موجودات دیگر می
 یافته است.حقیقت، در مراتب مختلف و متنوع گسترش و تجلی

 باشند:حقیقت می دارای دو بیت آن حضرتو اهل گونه که ذکر شد، پیامبر اکرمهمان
توان رو، میالف. حقیقت نوری به این معنا که حلقت ایشان از نور بوده است. ازاین

اند. این شدهخلق گفت تمامی موجودات به برکت وجود سراسر نور و باارزش پیامبر اکرم
الوجود و ممکنات، باید شده که حلقه اتصال میان واجبامر از جهت فلسفی نیز ثابت

که واسطه فیض میان خداوند و موجودات قرار گیرد و اشرف  33خلوقات باشداشرف م
حضرت امام  کهچنانباشند. درک این مرتبه بیتش میمخلوقات حقیقت نور پیامبر اهل

 بیت عصمت و طهارتبدان که برای اهل»فرموده، کار مشکل و سخت است:  &خمینی



الله که ادراک آن علماً نیز از طاقت  ای است در سیر معنوی الیمقامات شامخه روحانیه
بشر خارج و فوق عقول ارباب عقول و شهود اصحاب عرفان است، چنانچه از احادیث 

ها قبل شرکت دارند و انوار مطهره آن شریفه ظاهر شود که در مقام روحانیت با رسول اکرم
 34«از خلقت عوالم مخلوق و اشتغال به تسبیح و تحمید ذات مقدس داشتند.

بیت ایشان است. مقصوود ایون اسوت کوه آن و اهل ب. حقیقت جسمانی پیامبر اکرم
طور که جسوم شده است. همانها متولد و خلقحضرت مانند دیگر افراد بشر بوده و مثل آن

و  شده است، وجود جسمانی پیوامبردیگر افراد بشر از عناصر اربعه و گل، نطفه و... خلق
 اند.شدهل آفریدهنیز بدین شک ائمه معصومین
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